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)پژوهش ادب عربي(ي لسان مبينفصلنامه
)پژوهشي–علمي(

 1390ي چهارم، تابستاني جديد، شمارهسال دوم، دوره
*متنبي شعردر خيال صور حياتو پويايي بررسي

)با تكيه بر تصاوير شنيداري(
 دكتر سيد مهدي مسبوق

 همدان- استاديار دانشگاه بوعلي
 دكتر مرتضي قائمي

 همدان- استاديار دانشگاه بوعلي
 پروين فرخي راد
و ادبيات عربي  دانش آموخته كار شناسي ارشد زبان

 چكيده
 پردازي تصوير انواعاز سرشار برجسته، ادبي اثريك عنوانبه متنبي ديوان

مي نشأت چشاييو بساوايي بويايي، ديداري، شنيداري، صورازكه تصويرهايي هاست؛
او موضوعات بيشتردر تصاوير شنيداري ميان، ايندر.گيرد و مي شود ديده شعري

ازآن كاربرد و حالت نشان  تصاوير جايگاهو نقشازاو گويي. دارد شاعر دروني ذهنيت
 بهتر ساختن مجسم براي لذا است؛ كاملاً آگاه تصاوير پوياييو حيات ايجاددر شنيداري

ازكه تصويرهايي آفرينشبه خود، تصاويردر حياتو حركت ايجادو محسوسات
و رفته خود پيرامون صداهايپيدرو پرداخته شوندمي ادراك شنيداريحس رهگذر

ي ديگران،با خويش گفتگوي و تيرها پرش صداي سپاهيان،ي همهمهو اسب شيهه
 اينازو كشيده تصويربهراآب شرشرو رعد غرشو باد وزش شمشيرها، چكاچك

و ذهن دنياي هاي واقعيت مخاطب،تا نموده كاملرا خود شعر تصويرگري طريق
.كند درك بهترراوي شعري تجارب

 كليدي واژگان
.شعر صوت، شنيداري، تصاوير خيال، صور متنبي،

 20/05/1390:پذيرش نهائي 28/10/1389: تاريخ دريافت مقاله-*

 smm.basu@yahoo.com:نشاني پست الكترونيكي نويسنده
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و حيات صورخيال در شعر متنبي/ 216 )با تكيه برتصاوير شنيداري(بررسي پويايي

 مقدمه-1
از برجسته ترين شاعران ادب)هـ354- 303(احمد بن حسين معروف به متنبي

و هجو  عربي است كه در موضوعات گوناگون شعر از قبيل مدح، حماسه، حكمت، مرثيه
و در بيشتر اين مضامين شعري شهرت يافته است شعر اين شاعر. اشعار فراواني سروده

و محتوا و اديبان را به خود جلب كرده بزرگ از ابعاد گوناگون شكلي يي، توجه ناقدان
و زيبايي خلق كرده كه از  و هنري جذاب، دلنشين است، او در اشعار خود تصاوير ادبي

و ارزيابي است .جهات مختلف قابل بررسي
و حيات و سنجش صور خيال، پويايي، حركت يكي از معيارهاي قابل اندازه گيري

و جذ و آن را در دل اين تصاوير است كه لطافت ابيت هر چه بيشتر شعر را فراهم مي آورد
و سبك هاي.و جان مخاطب جاي مي دهد ايجاد پويايي در صور خيال با شيوه ها

و نا محدودي بستگي دارد كه ادبا به فراخور  و به عوامل متعدد گوناگوني انجام مي شود
و ذوق هنري خويش از آنها استفاده مي كن و نظام توانايي، استعداد ند؛ از آن جمله ساختار

و حركت دلالت مي كنند،  و خروش و تعابيري كه بر جوش آوايي كلمات، كاربرد واژگان
و بزرگ  و كلمات صدا معنايي، بهره گيري از طبيعت زنده، مبالغه به كار گيري انواع تكرار

و  .را مي توان نام برد... نمايي متناسب با موضوع، خلاقيت در خلق تصاوير
و سنجش و زيبايي شگرفي برخوردار است صور خيال در شعر متنبي از فراواني

و هنر شاعر را  و حيات ادبي، افق هايي از خلاقيت تصاوير هنري شعر او در دو بعد پويايي
و بيان  به روي خوانندگان مي گشايد تا از اين رهگذر بهتر بتوانند با تجربه هاي شعري

و حركت در بنابر. ادبي او آشنا شوند اين با توجه به گستردگي معيارهاي سنجش پويايي
و با هدف امكان بررسي دقيق موضوع، در اين جستار صرفاً تصاوير شنيداري  صور خيال
و تحليل قرار  و حيات در ديوان اين شاعر سترگ مورد بررسي و نقش آن در ايجاد پويايي

. مي گيرد
ي پژوهش-2  پيشينه

گونه اي است كه آثار فراواني درباره ابعاد گوناگون نبوغ شعري جايگاه ادبي متنبي به
و شروح متعددي بر ديوان او نوشته شده است، درباره  و هنري وي به رشته تحرير در آمده
ي صور خيال در شعر وي نيز پژوهش هاي ارزنده اي صورت پذيرفته كه از آن جمله

:است
ية في شعر المتنبي، رساله دكتري، الصورة المجاز) 1985(رشيد فالح، جليل،-

.دانشكده ادبيات دانشگاه بغداد
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 217/ 1390دوم، دوره جديد، شماره چهارم ،تابستان سال)پژوهش ادب عربي(فصلنامه لسان مبين

الصورة الفنية في شعر المتنبي، منشأة المعارف، مصر،) 2002(سلطان، منير،-
.اسكندريه

و آرايه هاي بديعي را و امثال اين ها جايگاه علم معاني، صنايع بياني اين پژوهش ها
در ديوان متنبي مورد بررسي قرا داده اند؛ اما هيچ يك به تحليل صور خيال با تكيه بر

و حركت در شعر او نپرداخته اند و شناخت خلاقيت. عوامل ايجاد پويايي بي ترديد بررسي
و هنر شعري وي را شاعر در ايجاد پوي و حيات در صور خيال، گوشه اي از زيبايي ايي

و به فهم بهتر اشعار او كمك مي كند . آشكار نموده
و تصوير-3  خيال

و سهم بسيار مهمي در انتقال دريافت هاي خيال از مهم ترين عناصر اثر ادبي بوده
و آشنا نمودن خواننده يا شنونده با دنياي ذهن شاعر و در واقع ذهني شاعر از«دارد خيال

و در بر گيرنده لذت ابتكار است، زيرا و از نتايج آن عوامل برانگيزاننده عاطفه زيبايي
و الهام گرفته از آن مي گردد و آفرينش انديشه اي نو (».باعث تكميل انديشه هنرمند

و)49: 1378غريب، و باريك بيني به اطراف خود مي نگرد در شاعر با نگرش تازه
و در و آن را نه به گونه اي كه هست، بلكه فراتر از آن مي بيند پديده ها تعمق مي نمايد

از«اين امر از خيال كمك مي گيرد چرا كه؛ خيال نوعي كشف پيوندهاست، ديدن
و يا به تعبيري ديگر مشاهده اي است از درون (»فراسوست )33: 1378علي پور،.

م بي«:ي توان گفتبنابراين در ارزش هنري خيال هيچ تجربه اي از تجربه هاي انساني
و شعري پيدا نخواهد كرد و تصرف نيروي خيال، ارزش هنري (»تأثير شفيعي كدكني،.

و)27: 1383 و بيش حاصل چندين نسل انديشه و هرگونه تصوير يا خيال شاعرانه كم
(خيال است )339:همان.

و تعريف هاي مختلفي از آن ارائه واژه تصوير دامنه معنايي بسيار گسترده اي دارد،
. از جمله مي توان آن را نمايش تجربه هاي حسي به وسيله زبان تعريف كرد شده است؛

يك)38: 1383پرين،( و و مكان است تصوير در حقيقت رهايي از محدوديت هاي زمان
ي عاطفي را در يك لحظه زماني بيان مي كند؛ بنابراين تنگناي قالب مي عقده شعر ايجاب

در)تصوير(كند كه شاعر براي القاي مفاهيم، از خيال انگيزي شاعرانه كه منجر به ايماژ
ذهن مي شود بهره جويد؛ از اين رو يكي از مهمترين ويژگي هاي شعر تصويرگري است،
و و باعث مي شود موضوعات ذهني زيرا تصوير شاعرانه به اشياء تشخص مي بخشد

و خواننده بتواند به وسيله جريانات پنهاني، روح شاعر را در برخورد عاطفي مجسم گردن د
و مسايل هستي دريابد .با اشياء
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و حيات صورخيال در شعر متنبي/ 218 )با تكيه برتصاوير شنيداري(بررسي پويايي

و ايستايي در صور خيال-4  حركت
و ايجاد تخيل در آثار ادبي مي صورخيال عناصري هستند كه باعث تصوير پردازي

و گاهيو اين شوند و پويايي برخوردارند و صور خيال گاهي از حركت داراي ايستايي
.عدم پويايي اند

و پويايي تصاوير يكي از مهمترين ويژگي هاي تصوير گري است كه بيانگر حركت
و«و. ميزان صدق عاطفه شاعر است شاعري كه تصاوير خود را از جوانب مختلف حيات

احوال گوناگون طبيعت مي گيرد شعرش از پويايي بيشتري برخوردار است، زيرا با حركت
ج در) 253: 1383شفيعي كدكني،(».نبش طبيعت همراه استو و پويايي حركت

و شاعر است-صورخيال و-كه بيانگر حالت دروني اديب مي تواند متني را از ايستايي
و تحرك بخشد و به آن حيات در نخستين تأمل، حركت يا ايستايي.مردگي خارج كرده

و تصوير را در شعر هر شاعري مي توان به نيكي دريافت، اما رمز اين پويايي يا ايستايي
و توضيح داد .علت آن را به سادگي نمي توان تحليل كرد

 تصوير شنيداري-5
در.تصوير شنيداري از لحاظ ارزش زيبايي شناختي، بعد از تصوير ديداري قرار دارد

حس شنوايي در اشارات«: مورد ارزش حس شنوايي نسبت به ساير حواس گفته شده
)125: 1999صبحي كبابه،(».و فهم رموز قوي ترين حس است عقلي

و در نمايش آن به اين تصاوير مانند نقاشي نيست كه در ترسيم به ابزار مادي نقاشي
و حس شنوايي  و روشنايي نياز داشته باشد، بلكه انتقال اين تصاوير از طريق گفتار نور

و كارايي آن به مرات: است و براي حسي كه دامنه كاربرد ب از حس بينايي گسترده تر است
و و ارتباط از طريق شنيدن پيشتر بهره گيري از آن رويارويي با تصوير ضرورتي ندارد

و ترتيب بيشتر از ديدن است و شايد به همين دليل در آيات بسياري از قرآن كه از نظم
(است)ربص(قبل از حس بينايي) سمع(منطقي برخوردار است اشاره به حس شنوايي :نك.

:مانند آنچه در آيات زير مشاهده مي شود)20-14: 2000خليل ابراهيم،
 شما، براى�78/نحل�.» تشكرون لعلكم الأفئدةَو والأبصار السمع لكم جعل«

جارااو نعمت شكرتا داد، قرار عقلو چشمو گوش و البصرَو السمعإن«.آوريد به
و عقل همه مورد پرسش�31/ اسراء�.»مسؤولا عنه كان ذلككل الفؤاد و چشم گوش

.واقع خواهند شد
كه دارند بيشتري گذاري تأثيرو جذابيت شنيداري، تصاويري تصاوير ميان در

مي برقرار ارتباط مخاطبباتر آسانكه چرا دارند بيشتري پوياييو حركتو حيات
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 219/ 1390دوم، دوره جديد، شماره چهارم ،تابستان سال)پژوهش ادب عربي(فصلنامه لسان مبين

و ادبي تصوير چقدرهر.مي نمايند منتقل شنوندهبهتر آسانرا هنري پيام هايو كنند
تر هنري  شعوري تجربه هوايو حالدر بهتررا مخاطب باشد،تر تحركپرو زنده

و دارد كمتري جذابيت باشد، ساكتو خاموش راكد، تصوير اگر اما دهد،مي قرار گوينده
 تصويردر پوياييو حركت ايجاد.مي سازد برقرار مخاطبو اديب بين كمتري ارتباط
از شودمي انجام گوناگوني راه هاياز هنري  پويا، صوتي آرايشاز استفاده قبيل؛

و جنبو حركتبهكه هايي فعلاز استفاده جملات،و واژگان حروف، خاص چيدمان
و به خدمت گرفتن رنگ ها، مختلف هاي دلالتو به كار گيري مي كند، دلالت جوش

.است غير طبيعييا طبيعي اصوات بيانگركه واژگاني
تصاوير شنيداري به عنوان مهمترين عنصر تصويرگري در اشعار شاعران جاهلي از

 مگسِ لابه در معلقه خود» شدادبن عنتره«جايگاه برجسته اي برخوردار است؛ از جمله
را درختان لاي كه نموده ترسيم انساني چون سايدميهمبهرا هايش شاخككه باغ

و جنب تداوم)يحك(با به كار گيري فعلو زند،ميهمبررا چخماق سنگو ندارد مچ
:به نمايش گذاشته است تابلو ايندررا جوش

 الأجـذَمِ الزِّنادعلَي المكب قَدح بِذراعـه ذراعه يحك هزجاً
)1/155: 1951 بستاني،(

 سنگكه است دستي ناقص انسان گويا سايد،ميهمبهرا بازوها وزوز كنان«:ترجمه
.»مي زندهمبه آتش برافروختن برايرا چخماق
با» امرؤ القيس« و مكان گفتگوي او براي تصوير زوزه گرگ، نخست محل اين زوزه

و مسير سفرش را كه و خالي از سكنه گرگ، يعني بيابان مانند شكم گور خر گرسنه تهي
:است، توصيف كرده مي گويد

يعوي كالخلَيعِ المعيلِ به الذئب يرِ قَفرٍ قطعتُهالع وفكج و واد
)1/76: همان(

آن) گرسنه(چه بسا بياباني پيمودم كه چون شكم گور خري«:ترجمه و در از سكنه بود تهي
و فرزندي چند بر اوست، زوزه مي كشيد) مال باخته(همانند قمار بازي گرگ  .»كه هزينه زن

ي گرگ گرسنه را به صداي قمار ي تصويري شنيداري، صداي زوزه او با ارائه
ي حسرت سر  و فرزند گرسنه خود ناله و به ياد زن بازي تشبيه نموده كه مال از كف داده

. داده است
 متنبي شعردر شنيداري تصوير-6
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و حيات صورخيال در شعر متنبي/ 220 )با تكيه برتصاوير شنيداري(بررسي پويايي

و اصوات پيرامون شعري خود تصاوير ترسيمدر متنبي خود از افعال صدا معنايي
ميرا آنچهوي است؛ نموده كاملرا خود تصويرگريآن گيري كاربهباو گرفته كمك
مي حركتو زندگيآنبهو كندمي ترسيمنو خياليبا واقعي چوب چاريكدر شنود

 واژگاني اختياربا توانسته شاعر است، نامرئي امري صوتكه اين رغمبهو بخشد
 زيبايياز اينكه بدون دهد، نشان مرئي امري صورتبهراآن پوياو زندهو متناسب
.باشد تهي صادقانه احساسو شاعرانه
 مثال عنوانبه.مي كند پردازي صورت شنيدني محسوس تصاوير با به كارگيري او

شمشيرها وچكاچك ممدوح دلاوري هايو جنگ ميدان صحنه هاياز آن هنگام كه
و پويا پيش روي خواننده قرار سخن مي گويد با بهره گيري از عنصر صوت تصويري زنده

و اين تصاوير -است ماهرانهكه هرچند- شاعر ديداري تصويرهايازكه چنانند مي دهد
ها انتقال آنها،دركه تصوير هاي ديداري خلافبرو ترند،سمحسو از اعم آهنگ
 تشبيهاتيو تعبيراتو الفاظ كمكبه تصويرها ايندر نيست، ميسر طبيعي غيرو طبيعي

 نقش شاعر ذهندركه طبيعي غيرو طبيعي صداهاياز صورت هايي رفته، به كار كه
.مي شود احساس راحتيبه بسته،

ازو ديداريو چشايي، شنوايي بينايي، حواس گيري كاربهبا كوشدمي او
از خود پردازي تصويردررو ايناز.كند ادارا خويش معاني صورخيال، رهگذر

را شكوه صدايو كرده استفاده نيز طبيعي صداهاي :است كشيده تصويربه زمانهاز خود
 أتعَتَّبلاو فيها أشتكيفلاقصَيدةً أقولُهل شعري ليت ألا

)467: 1986متنبي،(
اي شودمي آيا دانستممي كاش«:ترجمه و شكايت روزگارازآندرو بسرايم قصيده

.»ننمايم نكوهشراآنو نكنم ناله
 توان مي سازد، جاندارو برجستهرا منظرهكه عباراتيو الفاظ كارگيريبهبا متنبي
 ترسيمرا دنيا صورت هنري، تصويريدروي. گذاردمي نمايشبهرا خود تصويرگري

و زدن صداي.كندمي وارد خود شعري بافتدررا صوت تصوير، ايندرو كند مي
كه استاي گونهبه گرفته، قرارهم كناردركه»كسرنَو ضربنَ« كلمهدودر شكستن

 افكنده خواننده اندامبر لرزه طريق بدينو دارد قرار فضاآندر شنوندهيا خواننده گويي
:داردمي برحذر دنيا خشمازرااوو

 بالغَرَبِ النَّبع كَسرنَ ضَربَنَ إذا أيديها إنَّ اللَّيالي تَنَلك فَلا
)436: همان(
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 221/ 1390دوم، دوره جديد، شماره چهارم ،تابستان سال)پژوهش ادب عربي(فصلنامه لسان مبين

از تو دور باد كه چون دستانش ضربه«:ترجمه با دست حوادث روزگار چوبي سست زند
.»مي شكندهمدررا) كمان(سخت چوبي

 حركت، سخن مي گويد ممدوحازكه گاهآن خود، پردازي هاي تصويردر او
:بيان مي كند خوبيبه بيتيكدررا قدرتو سرعت

 السمراء الصعدةُ فيه تَندقُّ ربماو السابري علَي نَفَذَت
)125: همان(

اماز)نگاهت تير(«:ترجمه كهبا)نشست قلبمبرو( گذشت زره  راست نيزه هاي بسا آن
با(در كه هم زره اين)اثر برخورد .»مي شكند در

آن مفهومبرو رساندهرا صوت ذاتاً خودكه كرده استفاده)تندقُّ( فعلاز شاعر
ايآنباو كندمي دلالت و شكستن صدايبر علاوه زير نيز ابياتدر.ذاتي دارد رابطه

:مي رسد گوشبه نيز شمشيرها چكاچك صداي زدن،
كعاب منه فيهنَِّ انقصَفَت قَدحوادرٍ فوقَللطَّعنِنصُرِّفُه

)479: همان(
ها(آن ما«:ترجمه ها تيزيكه تواناو فربه اسبان فرازبرزدن نيزه برايرا)نيزه در نيزه

.»مي گردانيم طرفهربه است، شكسته درهم بدن هايشان
ن فأتيتوِ الزَّمان فوقِملاً تَحتهلصَو متصو أمامهورائه 

)351: همان(
با، زمانهپسو پيشو فرودو فرازاز نيزتو)خواندم خود ياريبهراتو(«:ترجمه

.»آمدي شمشيرت چكاچك
و» متصلصل«و» انقصفت«واژگان از افعال صدا معنايي است كه صداي خرد شدن

و .برخورد شمشيرها از آنها به گوش مي رسد شكسته شدن
از خوبيبه حماسي مختلف موضوعاتو جنگ صحنه هاي دادن نشاندر متنبي

وراجا همه سپاهيان انبوه.مي گيرد بهره اغراق عنصر  اسبانو پهلوانان خروش فراگرفته
: است آوردهدر لرزهبهرا شهر همه

 باللَّجبِ أصواتَهـم أخفَتو بالجيـوشِ مدنَهمفغََـرَّقَ
)439: همان(

 لشكرش، فريادو بانگباو نمود لشكرياندر را غرق آنان شهرهاي)دمتريوس(«:ترجمه
.»كرد خاموشرا آنان صداي
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و حيات صورخيال در شعر متنبي/ 222 )با تكيه برتصاوير شنيداري(بررسي پويايي

و( الفاظدر موجود اصوات به دارد خاصي معنيو دلالت)لجب غرَّق و شنونده را
 مي گيرد كمك افعالياز خود پردازي هاي تصويردر شاعر. منبع صوت راهنمايي مي كند

را پوياييو حركتكه است افعال گونه ايناز» شَنَّ«. مي كند دلالت صوتبر ذاتاً كه
و كشيده تصويربهرا ممدوح هجومو دلاوريآن كمكبه شاعرو مي رساند زيبايي به

:افكنده است همهدلدر وحشتو ترس
بِها شَنَنت فنُو تَركتَها حتيّ الغاراتالذي ج ةِخلَفالفَرنج دساه 

)319: همان(
كه چنان ترسانديرا همهو بردي يورش)روم(سرزمينآنبرسوهرازتو«:ترجمه

.»نغنودتو هراسو بيماز بود فرنجه روستاي پشتدركسهركه واگذاشتي حاليدررا آنجا
 تصويربه توأمانرا اسبان شيههو طربو خندهو جنگ صداي نيز زير ابيات در

:مي گويد كشيده
 أربـا قَـتلهفي لَــه كأنَّ حتَّي مبتَسماً الموت يلقي أشعثَ بِكُلِّ

قُح ـهيلُ يكادالخَيلِ ص فُهعن يقذرجِهرَحاً سطَربَـاأو بالغَزوِ م 
)100: همان(

و جنگ رهسپار مويي ژوليده مردهر با«:ترجمه  مرگ خندانو شادان چنانآن مي شود
 است نزديككه نژاد گهر عربآنبا اوست، غايت شدن، كشته پنداريكه مي نمايد ديدار را

.»افكند فرو اسب زيناز جنگ شاديو شور فرطازرااو اسبان، شيهه
ها الفاظ،در موجود اصوات ازرا خواننده مي تواندكه دارند خاصي معانيو دلالت

كهبي يعني كند؛ نيازبي كلمات لغوي معني دانستن  تنها بداند،را كلمات معاني شخص آن
 بزند حدسيا كند دركرا مفهوم، مي تواند كلمات درآن رفته به كار آواهاي طريق از

و رباعي كلمات مشتقاتدر بيشتر عربي زباندر معنابر طنينو آهنگ دلالت اين گونه
(شودمي ديده مضاعف  صوت معنايكه زير بيتدر»ضجيج« مانند)16:تابي رجايي،.

به رسانده را :بخشيده است پوياييو حركت تصوير،و
ذُهـوُنَنعكثُرُو بأساً الأعيانِ مي عاءبالـد َلهالضَّجيج 

)310: 1986 متنبي،(
 حاليدر مي بنديم حرزويبر او، دليريو نيرومندياز زخم چشمدفع براي ما«:ترجمه

.»مي كنيم بسيار نالهوآهاو براي كردن دعادر كه
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 223/ 1390دوم، دوره جديد، شماره چهارم ،تابستان سال)پژوهش ادب عربي(فصلنامه لسان مبين

و نسب نژاده و فاقد اصل در بيت زير در رويارويي با كساني كه او را بي اصالت
و عظمت دلالت مي كند، به خود نسبترا» جحجاح«خوانده اند، صفت  داده كه بر بزرگي

ي آنان را به پارس سگان  و مي گويد) نُباح(و سخنان سفيهانه :تشبيه نموده
باِلنُّباحِ كلابكُـم هيجتني الجحجاحِ المسـود عينُ أنا

)55: همان(
 مرا خود هياهويو بانگبا شما سگانكه بزرگم سالارو سرور همان من«:ترجمه

.»كردند آشفتهو خشمناك
 گاهو مي كشد تصويربهرا لشكريان صداي خود حماسي تابلوي ترسيمدر او

و حركت خود تصاويربه چنين اينو مي كند تشبيه بادها صدايبهرا آنان صداي
:مي بخشد خاصي پويايي

بظَهـرِهافي تَه ـهبكَتائ وببهـا هأرواح راويـدالم 
)295: همان(

او بيابان ها،آن در«:ترجمه .»مي وزند روان بادهاي وزيدن بسان)الدوله سيف( لشكريان

را دويدن صدايو :كرده مي گويد تشبيه باد صدايبه كوه فرازبر لشكريان
 رطباًغصُناًواجهت رياحٍ خريقُ كأنّهطوَد كُلّ يثنيّ جيشو

)328: همان(
از كوهي بگذرد«:ترجمه از آنان)از كثرت خود(اين لشكر هنگامي كه و آن را دو نيم سازد

ش و نازك وزد به گوش مي رسدبانگي چون تند بادي كه بر .»اخه اي نرم
كه تصوير كشيدهبهرا يار فراقاز خود دلتنگي اوج زيبا، بسيار تصويريدر همو

سر فغانو نالهو مي نمايد همدرديويبا شده، اندوهگين فراق ايناز نيز اسبش حتي
:مي دهد

رَرتدارِ علي م بيبالح تممحوادي فَحتَشجوهلوج الجياد عاهدالم 
)318: همان(

و ياران ديار آيا ولي برآورد، بانگ اسبمو گذشتم محبوب منزلگه كنار از«:ترجمه
.»مي سازد غمين)آدميان چون( نيزرا اسبان دوستان،

و اندوهو حزنو كشيده تصويربه اسبشدررا خود آرزوهايو او خواسته ها
ي نفس آرزوهايو خويش عاشق قلب احوال مي نمايد بازگواو طريقازرا خود آشفته

 تأمل اندكيباكه مي كند بيان معانيو الفاظ قالبدر چنانرا خود عاطفهو احساسو
.بردپيوي اندوه به عمق مي توانآن در
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و حيات صورخيال در شعر متنبي/ 224 )با تكيه برتصاوير شنيداري(بررسي پويايي

اي صداي توصيفبه ديگر، تصويريدر شاعر و هجرانغمدركه مي پردازد پرنده
ميسر ناله فراق، دردازكه غمگين كبوتر واقعدر مي دهد؛سر نالهو فغان يار فراق
وغم فرطازو داده دستازرا الدوله سيفكه است متنبي زندگياز تصويري دهد،
:مي كند شكوهو ناله اندوه

يجِد مامجديلوو الحَريكورُلاَنبشَج ع الأراكمامِمالح ينوح 
)67: همان(

و عشق اگر ولي مي شود اندوهگين)خود همدم دادن دستازغمدر( كبوتر«:ترجمه
ميسر شيونو فغاناوبا نيز اراك درختان بود،من شيفتگي همچون)يارشبه(او شيفتگي

.»دادند
را صداي)رعدو القسي دوي وابل،(آوردن واژگاني چونباو كه برخورد نيزه ها

و مي گويد برقو رعد چون :به گوش مي رسد، به تصوير كشيده
رعـده الفارسيةِ القَسيدوِيوابـلٍ كُلّفي النُّشابنَمتَحنُو

)55: همان(
ها اينو مي آزماييم سپاهيان بيندررا تركي نيزه هاي شدت«:ترجمه  بسان كثرتدر نيزه

.»برق اندو رعد بسان صدادرو باران
 پاي صدايو مي كند ترسيم مزين كجاوه هاياز انگيزدلو زيبا تابلويي متنبي

ها رويبركه شتران را و سنگ ريزه ميو كردهلك تشبيهلك صداي در حركتند، به سر
:گويد

 الأيانقِحمرُ الحليِحمرُ ظعـائنُ أرضُها الإنس تُنكرُ فَلاةٍ بِكُلِ
 اللّقالقِ صياح فيها الحصيتصَيحربعيـّةٌ سيفيـةٌّملمومـةٌو

)395: همان(
از سكنه كجاوه هايي با«:ترجمه  شتراني مادهو سرخ فام زيورهايي در بيابان هاي خالي

سنگريزه رويبر گله اشتران سيف الدوله ربيعيو صداي پاي رنگ در حال حركت است سرخ
.»ها به گوش مي رسدلكلك صداي چون ها

 قلمرو گستردگي حاصل تنوع اينو است بسيار متنبي شعري تصاويردر تنوع
تا حوادثو حالات جنگ، بيان آلاتتا نبرد ميدان هاياز.است شاعر وصف هاي

ها شترها، انسان، وصف و مي شود تكرار ديوان جاي جايدر تناوب،به طبيعتو اسب
و تازه تصويري كدامهراز تناسببه شاعر  الدوله سيف شجاعت مي سازد؛ چنانچه تدبير

:مي كند وصف مبالغه چنين نوعيباو به نيكيرااو سپاهفرو كرّو
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 225/ 1390دوم، دوره جديد، شماره چهارم ،تابستان سال)پژوهش ادب عربي(فصلنامه لسان مبين

ـرُّونَأتََـوكجي يـدـدا كأنّـ الحَروس نَّ مـا بِجِيادلَه ـمقَـوائ 
 والعمـائـم مثلـها مـن ثيابهم منهم البِيضتعُرَفلم برَقُـوا إِذا

يسَوالغَربِ الأرضِ بِشَرقِخم حفُهفي ز  زمـازم منـه الجـوزاء أذُنِو
)385: همان(

 است پنهان نظرهااز پاهاشانكه پوشيده زره با اسبانيو مي آيند آهندر غرق«:ترجمه
 زره هايشانو خود كلاهاز شمشيرهايشان درخشد، تنشانبر آهنين سلاح ره مي سپارند، چون

آنو جولان گاه آن است زمين مغربو مشرقكه عظيم نشود، سپاهي شناخته در زمزمه هاي
.»است پيچيده جوزاء گوش

و صدا خويش، خيالي صور تجسمو ممدوح سپاه شكوهو نشاط تصويردر شاعر
ي  اشعاردروي.مي رسدي جوزاء ستاره گوشبهكه مي كشد تصويربهرا آنان همهمه

واز خود حماسي  است كرده استفاده بسيار) زرهو خود كلاه شمشير،( جنگي آلات ابزار
يباكه آوردمي نظردررا جنگي لباس هايبا عظيم سپاهياز حاصله هيأتو  همه

 مورد نظر معاني حسببراو. تجسم يافته است شكوهش پيش چشم خوانندهو عظمت
(عباراتي چونو الفاظ خود،  برده كاربهرا) زمازم، زحفه، برقوا، البيض، يجرون الحديد:

در شاعري مهارت امر نشان دهنده اينو دارد ارتباطو تناسب كاملاً موضوعبا كه
و كامل نمودن تابلوي هنري حسن و واژگان براي تأثير گذاري در خواننده انتخاب تعابير

.خود است
و استواريدر متنبي تواناييو قدرت ها استحكام  واژگاني گزينشو جمله بندي

و آهنگيبه رهگذر توانسته اينازو است مشهود اشعار او كاملاًدر طمطراق پر موسيقي
يك دست اوزان موسيقياز غير و عذوبتو رقت نوعهراز خالي موسيقي نوع يابد؛

 پرشكوه ترينو والاتريندر نبرد خروشو قدرتو خشونت بيانگر تنهاكه انسجام
 متنبي شعر خواندنازپسكه است طنينيرا جبروتپر موسيقي اين. استآن درجات
(مي ماند باقي آدمي روح دروندر مدت ها )470: 1383 فاخوري،.
 ذهني تصاوير شعر هنرِباكه است آهنگ سازيو پيكرتراش نقاش، همچون او

بهاو اوزان شعرازو حتي گذاردمي نمايشبهرا خود و برخورد نيزه ها  طنين پرش تيرها
:مي رسد گوش

فؤُادي في غشاء من نبالِ  رماني الدهرُ بالأَرزاء حتي
 أصابتْني سهام تكسرت النِّصالُ علي النِّصالِفصرت إذا

)211: 1986 متنبي،(
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و حيات صورخيال در شعر متنبي/ 226 )با تكيه برتصاوير شنيداري(بررسي پويايي

روزگار مرا مورد هدف تيرهاي حوادث خود قرار داد تا جايي كه دلم در پوششي«:ترجمه
هايي به من مي خورد، پيكان ها بر پيكان از تيرها قرار گرفت، پس به گونه اي شدم كه هرگاه تير

و به قلبم راه نمي يابد .»ها مي شكند
و تركرا مصر كه متنبيآناز پس  نموداو شعردر طبيعت شد، ايران عازم نمود

 هاي تصويرگري جملهاز پردازد،ميآن توصيفبهنو سياقيو سبكبهو يافته بيشتري
بهكه در وصف طبيعت آنجاستاو هنرمندانه صداي آب هاي جاري بر سنگ ريزه ها را

:صداي النگوهاي زنان تشبيه نموده مي گويد
اهـا بهـا تصلُّو أمـواهصليلَحلْيِصي أيديفي الحالغَوان 

)541: همان(
هابر چونكه است آب هاييو«: ترجمه ميبر صداييآناز مي شود، جاري سنگريزه

.»خوبروي زنان دستبندهاي صداي چون خيزد
ها رويبرآب صداي تصوير براي تابلو ايندر متنبي خلخال صدايبه سنگريزه

به اذهان،در تصوير اين تداعيو تصويري خيالي كارگيريبهباو كرده اشاره زنان هاي
.است افزوده خود جذابيت سخن
 نتيجه

و پويايي تصاوير از مهمترين ويژگي هاي تصوير گري است كه باعث جذابيت حيات
و حيات تصاوير شعري، ترسيم.و تأثير گذاري كلام مي شود از عوامل ايجاد پويايي

و شاعري كه تصاوير شعري خود را از مظاهر  و جلوه هاي مختلف طبيعت است مظاهر
و در خلق تابلوي هنري خود از حواس پنج گانه كمك مي گيرد، طبيعت پيرامون مي گيرد

و حيات بيشتري برخوردار است .شعرش از پويايي
متنبي از جمله شعرايي است كه براي تكميل صورت گري خود به دنبال محيط

و چشايي را به خدمت گرفته  و تصاوير ديداري، بويايي، بساوايي، شنيداري پيرامون رفته
او. است و آهنگ آنها معنايي علاوه بر اين با به كارگيري واژگان صدا معنايي كه ساختار

و پويايي مي بخشد او براي انتقال بهتر احساس. خاص مي آفريند، به تصاوير خود حركت
و به  خود به آفرينش تصويرهايي كه از صورت هاي شنيدني برگرفته شده روي آورده

ش و غرش ابر، ي سپاهيان، صداي پرش دنبال صداهاي پيرامون خود رفته يهه اسب، همهمه
و صداي آب را به تصوير  و برق تيرها، چكاچك شمشيرها، وزش بادها، غرش رعد
و محسوس پيش روي  كشيده تا از اين رهگذر تصورات ذهني خود را به صورت ملموس

و شنونده قرار دهد . خواننده
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 227/ 1390دوم، دوره جديد، شماره چهارم ،تابستان سال)پژوهش ادب عربي(فصلنامه لسان مبين

 كتابنامه
.قرآن كريم

ج»المجاني الحديثة«).1951.(بستاني، فؤاد أفرام-1 و:، بيروت1، دار الفقه للطباعة
.النشر

(پرين، لارنس-2 انتشارات: فاطمه راكعي، تهران: ترجمه،»درباره شعر«). 1383.
.اطلاعات

،»الصورة السمعية في الشعر العربي قبل الإسلام«).2000.(خليل ابراهيم، صاحب-3
.منشورات إتحاد الكتاب العرب: دمشق

تا.(جايي، نجمهر-4 ،»نقش ساختار آوايي كلمه در موسيقي شعر عربي«).بي
و انتشارات دانشگاه فردوسي: مشهد .مؤسسه چاپ

(شفيعي كدكني، محمدرضا-5 نشر:، تهران»صورخيال در شعر فارسي«).1383.
. نيل

و«).1999.( صبحي كبابه، وحيد-6 الصورة الفنيه في شعر الطائيين بين الانفعال
.، دمشق، إتحاد الكتاب العرب»الحس

.انتشارات فردوس:، تهران»ساختار زبان شعر امروز«).1378(.علي پور، مصطفي-7
رز-8 و تاثير آن در نقد عربي«).1378.(غريب، ،»نقد بر مبناي زيبايي شناسي
و انتشارات دانشگاه فردوسي: رجايي، مشهد نجمه: ترجمه .مؤسسه چاپ
آيتي، عبد المحمد:، ترجمه»تاريخ ادبيات زبان عربي«.)1383.(حنافاخوري،-9

.توس انتشارات:تهران
دار: مصطفي سبيتي، بيروت:، شرح»الديوان«).1986(.المتنبي، أبو طيب-10

.الكتب العلمية
( منوچهريان، عليرضا-11 و تحليل ديوان متنبي«).1382. ، جزء اول،»ترجمه

.نشر نور علم: همدان
(منوچهريان، عليرضا-12 و تحليل ديوان متنبي«). 1387. ، جزء دوم،» ترجمه

.انتشارات زوار: تهران
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)پژوهش ادب عربي(ي لسان مبينفصلنامه
)پژوهشي–علمي(

 1390ي چهارم، تابستاني جديد، شمارهسال دوم، دوره
*حركية الصورة الفنية في شعر المتنبي

)الصورة السمعية أنموذجا(
 الدكتور سيد مهدي مسبوق
 استاذ مساعد في جامعة بوعلي سينا، همدان
 الدكتور مرتضي قائمي
 استاذ مساعد في جامعة بوعلي سينا، همدان
 پروين فرخي راد
و آدابها  طالبة الماجستير في اللغة العريبة

الملخص 
من إن شعر المتنبي باعتباره عملا أدبيا بارزا يحفل بالصور الفنية المتنوعة التي تنبثق

و الذوقية و اللمسية و الشمية و البصرية و الصور السمعية يكثر استخدامها. الصور السمعية
و كأنه قد عرف مكانة و نفسيته، و هذا ينم عن خيال الشاعر في كافة أغراضه الشعرية

ب و يضفي الصورة السمعية في حركية الصور فقد عمد إلي خلقها ليصور ها دلالات انفعالية
و الديناميكية علي تصاويره الشعرية و صور. الحركية قد اندفع شاعرنا إلي أصوات الطبيعة

و هبوب  و صليل السيوف و دوي السهام و لجب الجيش و صهيل الخيل حواره مع الآخرين
و قد أكمل بها تصاويره الشعرية ليتعرف  و خرير المياه و صوت الرعد المتلقي علي الرياح

و تجاربه الشعرية .مشاعر الشاعر
 الكلمات الدليلية

.المتنبي، الصور الفنية، الصورة السمعية، الصوت، الشعر

 20/05/1390:تاريخ القبول 28/10/1389: تاريخ الوصول-*

 smm.basu@yahoo.com: عنوان بريد الكاتب الإلكتروني
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